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  پایان گشودگی به ساحت قدس

 مرگ امر دینی، پایان حیات معنوی

 تأملی بر جایگاه متون مقدس در جهان معاصر

 بیژن عبدالکریمی

پرسشی که در اینجا بوده است. لیکن فرهنگ و تمدن بشری  در ادین ینهمواره یکی از ساحات بو زیست دینی  دین

که کنونی، و با توجه به آن و جهان این است: آیا در عصر  ه شودتپرداخشود تا دربارة آن به اندیشه کوشیده می

زیست  ،مرزهای بسط خویش رسیده است به آخرین متافیزیکی و سکولاریسم و نیهیلیسم حاصل از آنسوبژکتیویسم 

ای از فرهنگ، میراث تاریخی و مؤلفهبخشی از  به منزلة  یک نظام تئولوژیک، یااعتقاد به ، نه در معنای یدین

قیام و »و  «گشودگی به ساحت قدس»پژوهشی، بلکه در معنای ای همجعولیت و رویدادگی اجتماعی یا به منزلة ابژ

پایان هنر »گل از ه گونه کهپذیر است، یا همانگار ما امکاناز اساس برای بشر روز ،«مأوا گزیدن در ساحت اولوهیت

سخن به میان آوردند ما نیز در عصر غلبة تفکر علمی و تکنولوژیک « پایان فلسفه»در دوران مدرن و هایدگر از « فاخر

سخن  در روزگار کنونیبر اساس نسبت آدمی با ساحت قدس  زندگیباید از عدم امکان زیست دینی و توانیم و می

ی وجودشناختی و رسالتتوانند دیگر نمیرسیده، چرا که خود اهیتاً به پایان م توان گفت متون مقدسآیا می بگوییم؟

 شان به پایان رسیده است؟ را در این جهان برعهده گیرند و دوران انجام رسالت وجودشناختی بنیادین

ناپذیر گریزبر اساس توجه به تحولات  واین پرسش بر درکی تاریخی از نحوة بودن انسان و حیات آدمی، 

تاریخ بشر  .مبتنی استبشر  ناپذیر حیات و زیست دینیتحولات اجتناب همة پدیدارهای انسانی و تاریخی از جمله
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ها و ساحات گوناگون حیات انسان، از جمله ساحت حیات دینی و معنوی تحولاتی بنیادین در همة عرصهحکایت از 

  بشر به خصوص با ظهور دوران مدرن دارد.

صرفاً فردی و حاصل انتخاب و احوالات اگزیستانسیل فرد نیست، هر چند با آنها  زیست دینی بشر امری

و چارچوب  افق فرهنگی ،عالَمیت تاریخیتا حدود زیادی نیز متکی به  حیات دینی و معنوی ربطی وثیق دارد.

ها، تیملیکن عالَ اند.عرضه گردیده های شرقی در آنها قوام یافته،و حکمت ، متون مقدسادیان ای است کهمعنایی

حیات دینی و جمله  ازساحات وجودی  همة،  های معنایی به مروز زمان تغییر کردههای تاریخی و چارچوبافق

آنچنان که ظهور عقلانیت جدید و بسط سوبژکتیویسم متافیزیکی در  ،دهندمیداده و معنوی را تحت تأثیر قرار 

به پرسشی را طرح پرسش از امکان یا عدم امکان حیات دینی و معنوی در جهان کنونی  دوران مدرن و پسامدرن

   اساسی تبدیل ساخته است.

رازآلودی میت گذشتگان همچون در عالَری یهای کثزیستن و مأوا گزیدن در ساحت قدس مبتنی بر مؤلفه 

 آدمیگشودگی فراسوی آگاهی و  انسان بهامکان نیل عدم تلقی سوبژکتیو از سرشت انسان و جهان و باور به جهان، 

ون شده، رازآلودی جهان به واسطة سیطرة گعالم دگر تمیبه ساحت قدس بوده است. لیکن در روزگاری که عالَ

تلقی گشته،  عقلانیت متافیزیکی، علمی و تکنولوژیک رخت بربسته است و جهان به منزلة تصویری در آگاهی انسان

گردد، زیستن و مأوا گزیدن در ساحت به امری فراسوی آگاهی و ساحت قدس از اساس انکار میامکان نیل آدمی 

عدم امکان ظهور و گردد تا آنجا که شاید بتوان از پایان زیست دینی و حدود بسیار زیادی غیرممکن میقدس تا 

به لحاظ این سخن  نتیجة ی امر قدسی بر جان، احساس، تفکر، کنش و زبان انسان در روزگار ما سخن گفت.تجلّ

ن مقدس در روزگار ما مقدس ودیگر مت ،است که بر اساس رویدادگی تاریخیمتافیزیکی و هرمنوتیکی این حِکمی، 
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قدسیت متون مقدس و امکان  روبرو هستند. ت آنها بر بشر با موانع سترگ نظرییی قدسظهور و تجلّتلقی نگشته، 

گشایند. اما مسأله اینجاست که در برابر ما می که خود این متون در حیات دینی و معنوی مبتنی بر جهانی است

این جهان امکان آشکارگی خود را تا حدود  ،م مدرن و پسامدرنعالَ بر اساس رویدادگی تاریخیِ ،روزگار ما

 بسیاری از دست داده است.

ها به اعصار گذشته ملتدر که را  اینیازهای معنویو خرسندی  بهجت،دیگر آن در روزگار ما متون مقدس 

همین سبب این متون در روزگار ما با د. به ندهیافتند به دست نمیمیدر تلاوت متون مقدس آن را و دنبال آن بودند 

و به  برای مجالس ماای زایدهبخش و زینتبه فقط در روزگار ما این متون  اند.گذشته، و نه حال و آینده پیوند خورده

را برای ما امری مربوط به همین امر است که متون مقدس  اند.تبدیل شدهعنوان یکی از مظاهر عادی شدة فرهنگ 

حضور به یعنی به ظهور و ، شانوالاترین رسالت اعتبار  برای ما  بهدر عصر کنونی متون مقدس  کرده است.گذشته 

حقیقت و زندگی  متون مقدس. از اینجا است که اندهگردیدچیزی متعلق به گذشته امر قدسی در حیات بشر،  آوردن

ضرورت پیشین خود حیات و که  آنتا  اندیافتهانتقال میراث تاریخی ما بیشتر به تین خود را برای ما از دست داده، راس

از ای و یک چنین بازیابی زندگی واقعی بازیابندد یا جایگاه پیشین خود را در نبه کرسی بنشانزندگی ما را در واقعیت 

خویش را در جهان کنونی از دست تاریخی  رسالت این متون و به تبع آنها امر دینی رسد.غیرمحتمل به نظر میاساس 

 ،این روند. اندسپرده نظری، فلسفه و علم و تکنولوژیصرف شناخت اند و وظیفة ظهور و انکشاف حقیقت را به داده

و به تبع آن تفکر مفهومی و انتزاعی، سیطرة فاهمه و  ، سلطةبسط سوبژکتیویسم متافیزیکیبه ، یعنی ترکلی یبه وجه

ی امر دینی و حیات معنوناپذیر از ای جبرانبه گونهما  ،در جهان کنونی .گرددبازمیبه سرشت خالی از روح مدرنیته 

امر دینی ما با  معنوی سکنی بگزینیم. رابطةدرون امر قدس بنشینیم و  قرب ساحتدیگر قادر نیستیم در  ،دور افتاده
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های دینی و فرهنگهمة ، از جمله تاریخی هر فرهنگِو فاقد روح و معنا تبدیل شده است. بیرونی  ارتباطی یکسر به

تنها  جهاندهند. این زیستشکل میجهانی را خود زیستدر  ای هستند کهپیچیده واراندامکل  ،معنوی ماقبل مدرن

جهان حیات دینی و معنوی در روزگار مدرن و پسامدرن به زیستجزئی از آنند. خود در دسترس کسانی است که 

از امر دینی و توانیم دیگر نمیما نیست که  این معنااین سخن به تبدیل شده است. نحو بنیادین به عالَمی سکولار 

زیست دینی و یط اجتماعی، فرهنگی و تاریخی مدرنیته با اشر، بلکه به این معنا است که حیات معنوی سخن بگوییم

از نبوده، تجلی حقیقت  مجلایترین به عنوان عالیبرای ما دیگر متون مقدس در چند قرن اخیر معنوی ساگار نیستند. 

و در عالَمی که این متون آن را برای ما گشوده نگاه ، جهان متون مقدس، در ساحت قدستوانیم در این پس نمی

 سکنی گزینیم. دارند، می

بره سروی سراحت قردس و تعرالی  حاصل نیاز انسان بررای اسرتعلا و فررارَوی از خویشرتن نیاز عام به متون مقدس

ای معنوی است تا آدمی خویشتن و جایگاه خرویش در جهران را در بخشیدن به جهان درون و برون بر اساس آگاهی

ابدیت و امر الوهی بازشناسد. اما در روزگار ما نیاز به یک چنین استعلا و فرارَوی و شرو  کشرخ خویشرتن در آئینة 

  شود.دیده نمیمحسوس فراسپهر ابدیت و جهان 

به هستی و  تاریخرویدادگی خود ، نه در خود متون مقدس، بلکه در امر دینی در روزگار ماپایان  البته سرچشمة

، یعنی صورت گرفته استو نسبت ما با این متون در تغییری است که در تلقی بشر از سرشت متون مقدس دنبال آن 

عالَم و فضا دیگر  زیستند و در عصر کنونی اینامر معنوی در آنها میم و فضایی که متون مقدس و تغییر در آن عالَ

باید توجه داشت که متون مقدس  نماید.وجود ندارد یا برپایی آن توسط فرد، اگر نه غیرممکن لیکن، بسیار دشوار می

چ وجه از یکدیگر قابل آنها قوام یافته بودند، به هیدر این متون ای که و امر معنوی از یکسو و عالمَ و افق تاریخی
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بخش متون اند؛ یعنی از یکسو عوالم تاریخی ماقبل مدرن قوامقق هر یک بسته به دیگری بودهتمییز نبوده، بلکه تح

   اند.بخش عالمی دینی و معنوی بودهحققمقدس و امر معنوی و از سوی دیگر متون مقدس و امر دینی ت

ظهور و تجلّی امر در ارتباط با ظرفیت آن در در تاریخ، یعنی رسالتش ترین حسب عالی امر دینی اصیل را باید بر

دین نیز است، یعنی  معنوی اصیلحیات امر دینی و شناخت  درک تاریخی لازمةدرک کرد.  قدسی در حیات بشر

، یا حیات و تاریخی است و رونق و رکود یدر معرض سرنوشت همة پدیدارهایی که در نسبت با آدمی است همچون

و ظهور و عدم ظهور امر قدسی در جان و حیات بشر معیاری  استتقدیری تاریخی از اقتضائات حتمی آن مرگ 

ای نه چندان نزدیک در روزگار ما و تا آیندههمین اقتضای تاریخی است که . به دلیل برای این رونق و رکود است

ت تنها بدین معناست که در روزگار ما امر دینی و ااین عبار ةهمو نیست. پذیر نبوده ای امکانظهور هیچ دین تازه

به سهولت متححق گردد آنچنان که دین کارکرد های ماقبل مدرن همچون دوران دتوانحیات معنوی دیگر نمی

متون حاضر،  ةزماندر  آدمی را از کخ داده است.اصلی خویش، یعنی ظهور و تجلی امر قدسی در جان و حیات 

به دینی و معنوی در جهان ما باشند، آگاهی خودنوعی حامل یا امر قدسی که تجلی  آنبیمقدس و امر دینی 

دین به این معنا نیست که پس از این سخن . البته این اندفرو کاسته شده پژوهشی یا به یک ابژة ای از عاداتمجموعه

گویای صرفاً بلکه نخواهد کرد، را حاصل  فردی یا نقش اجتماعی هیچ رضایت و امر دینی  در میان ما وجود نداشته،

د بود و ننخواهترین راه بیان حقیقت دیگر برترین و مناسبو متون مقدس  دینجهان ما در زیستاین مطلب است که 

و  های کنونیدهه درواگذاری این رسالت سپرده شده، روند  علم و تکنولوژی ، فلسفههاست که به این رسالت قرن

 خود نزدیک شده است. آخرین مرزهای ممکنبه  اضمحلال امر دینی و حیات معنوی
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به منزلة فرهنگ و باور به برخی اعتقادات و نه  آیا دین: عبارتند ازبنیادین  هایلذا در این سیا  پرسش

تواند دوباره می همنشینی با امر قدسی، بلکه در معنای حضور در ساحت قدس و باورهای نهادینه شدة تاریخی

تواند از امر دینی و معنوی می آیاترین ساحت وجودی آدمی بازیابد؟ حقیقت اصیل و وجودی خود را در عمیق

آیا  ؟آگاهی آشکار نماید، تا آنجا که امر قدسی خود را در فراسوی چنگال سوبژکتیویسم متافیزیکی خود را برهاند

، برعکس ،یا ستحقیقت، در طریق وجود تاریخی ماظهور اصیل و ضروری  ةهنوز هم یک نحو امر دینی و معنوی

ای اساسی و ضروری دین هنوز شیوهآیا اثرگذار تاریخی برخوردار باشد؟ تواند از یک چنین نقش نمی دیندیگر 

برای وجود تاریخی  آفرینبخش و افق، جهتکنندهینتعیحقیقتی که یگانه ، آن و به واسطة آن است که در آن

 : چرا چنین است؟اندیشیدپرسش باید به این ؟ اگر چنین نیست، پس یابدظهور ست ما

، فارغ از امکان ظهور و تجربة زیستة بشریصرف سوبژکتیویستی و حاصل  یدر فضای معنویتا زمانی که امر 

پایان و مرگ امر دینی قبل از هر از  نظورم سخن گفت. آن یافتن پایانمرگ و باید از تجلی امر قدسی تفسیر شود، 

های ای از گزارهدر تاریخ خویش به یک نظام تئولوژیک، یعنی مجموعهحیات زندة دینی و معنوی تبدیل بدواً چیز 

نهادینه شدة تاریخی و در مرحلة  ای اعتقادات و باورهایروح و بدون پشتوانة تجربیات اصیل زیستة وجودی و پارهبی

ابژة ل شدن به یک یبه بخشی از فرهنگ مرده و فاقد اثرگذاری اصیل و سپس تبدهای تئولوژیک تبدیل نظامبعد 

آن، به و در دوران مدرن و تحت تأثیر مدرنیته و در واکنش به  های مدرسی و اسکولاستیکیهشی در نظاموپژ

بسطی از و معنوی است که خود ظهور و  سیاسی و اجتماعی اما کاملاً تهی شده از درونمایة دینی هاییایدئولوژی

خودبنیادی و نیهیلیسم روزگار ماست. در یک چنین شرایطی دین و امر معنوی در عالم بالذات سکولار و 

گردد که انسان مدرن و تبدیل به میراث تاریخی دور و دور از دسترسی می نیهیلیستیک کنونی مضمحل شده،
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روح، در این وضعیت دین و امر معنوی به بخشی از سنت مرده و بیرقرار کند. تواند بپسامدرن هیچ نسبتی با آن نمی

و ابزاری سیاسی و ایدئولوژیک برای بازی قدرت  ی تاریخیتثبیت نهادها های دروغین و نیزسازیعاملی برای هویت

 به بخشی از جهان شان خودآنها و رسالت ،سلب شده متون مقدساز  حاضر، بزرگی و عظمت زمانةدر گیرد. قرار می

به دین و امر معنوی دهد که زمانی رخ میامر دینی و معنوی که، پایان  کوتاه سخن آن .اندتبدیل شدهسکولار 

شناختی، منفک از حقیقت هستیحاصل از عادت یا مبتنی بر روحیات شخصی و فردی و  روان شناختیِتجاربی 

 تکنولوژیک جدیدی و سیطرة سوبژکتیویسم و عقلانیت علمتحت اپیستمولوژیک و آنتروپولوژیک آن تبدیل شده، 

نظام وجودشناختی و اپیستمولوژیک جدید و ساختارهای فرهنگی و تمدنی دوران مدرن و  دلشده در امری هضمبه 

تلقی به مثابه تنها راه آشکار شدن حقیقت  که بر اساس آن این سوبژکتیویسم و عقلانیت پسامدرن مستحیل گردد

ای زیسته و یا به تجربهدر یک چنین جهانی امر دینی و امر معنوی صرفاً به ابژه یا برابرایستاهایی فاقد روح و معنا  .شود

  گردند.تبدیل میسوبژکتیو بشری 

قرار »ای بشری بژهسو« در مقابل»چیزی است که  و پساکانتی ، در جهان مدرن پسادکارتی«برابرایستا»یا « ابژه»

، در چارچوب ژة مدرن برای به تجربه درآوردن هر برابرایستاییبسو. «ژهبسوخود از  بیرون»زی است چی و « گیردمی

سوبژکتیویتة خویش خارج شود  درونالظاهر باید در وهلة نخست از سپهر علی کانتیتفکر سوبژکتیویستی دکارتی

های این مواجهه را در دست را طرف مواجهة خویش سازد و سپس، در حالی که ثمره« خارجی»تا این برابرایستای 

چنین گذاری به آن سوی  ابژه،ژهبدارد، به سپهر سوبژکتیو خویش بازگردد. با توجه به دوپارگی مدرن سو

امکان ، امر دینی و معنویه تجربه درآوردن هر برابرایستایی است. لیکن در سوبژکتیویته و بازگشت از آن، لازمة ب

اتی است. بدون این گذار امر دینی و یسوی سوبژکتیویته و بازگشت از آن امری بسیار ضروری و ح گذار به آن
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و این دقیقاً همان  دمیرمید و در نهایت رَپژمُمیشناختی و سوبژکتیو تبدیل شده، از درون معنوی به امری ذهنی، روان

تبدیل  خود را آشکار ساخت و سپس به واسطة بسط مدرنیته به امری جهانی  امری است که ابتدا در تاریخ متافیزیک

پیوندد که شد. بدون این گذار از امر سوبژکتیو به سوی حقیقتی استعلایی و قدسی همان رویداد عظیمی به وقوع می

تعبیر کردند. گذار از امر سوبژکتیو به سوی امر استعلایی و « غفلت از وجود»به و هایدگر « مرگ خدا»نیچه از آن به 

جانی « حیات دینی» بخش است و با این گذر است کهو جانر مشدد، معنادا امری مأوا گزیدن در ساحت قدس

انگارد، بدون این گذر، که سوبژکتیویسم جدید آن را از اساس غیرممکن مییابد. ای اصیل میحقیقی و سرزندگی

 شناختی خویش رامعانی ذهنی و روانها ژهبکه سوشوند تبدیل میبرابرایستاهایی امر دینی در بهترین شکل خود به 

ژة بهای زیستة متعلق به خود سوبه عنوان تجلیات معنادار تجربه امر دینی و معنویبدین وجه این ها می بخشند و بدان

و حیات ، حتی وقتی از امر دینی شرایطیدر یک چنین د. گردنتلقی می ، یعنی به منزلة اموری ذهنی و سکولاردیندار

تا سطح فاهمه یا  دین و امر دینی در روزگار مادر واقع با امری ذهنی و سکولار روبروییم. گوییم سخن میمعنوی 

امر زندة  میرد. سوبژکتیویسم جدیدشناختی تنزل یافته است. بدین ترتیب، امر دینی و معنوی به آرامی میامری روان

سیطرة خود را هم بر تجربة زیستة  شناختی تبدیل کرده،های دینی یا موضوع امری رواندینی را به ابژة مردة پژوهش

را  های مرگ حضور در ساحت قدس، زمینهگستراند و بدین ترتیبامر دینی و هم بر درک ما از امر معنوی می

ها تاریخ در طی قرناین مرُدن میرد. ماهی حیات دینی در آن میآورد. سوبژکتیویسم همان خاکی است که فراهم می

و  «زیسته ایتجربه»معنوی، در بهترین حالت، به منزلة  امر دینی وامروزه  است.روی دادهآرام و تدریجی متافیزیک 

شناختی روان و لذا هر چه هست صرف یک تجربة زیستة شخصی .گرددلقی میشناختی تعمدتاً شخصی و روان

است ای حوزه شناختی، هماناست. اما تجربة زیسته، به منزلة امری رواناز ساحت قدس  دون هیچ گونه ما به ازایی ب

 میرد. می امر دینی و معنوی در آن به امری سوبژکتیو تبدیل گشته، در نهایتکه 
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در روزگار جدید همین امر است که بیان دیگری از  ،در واقعامر دینی و مرگ حیات معنوی پایان نظریة    

 شناختیفراسوی امر ذهنی و امر روان بی آنکه حقیقت اصیلی صرف، روان شناختی ة شخصی وزیست ةتجرب

 گونه تلقی و تبیین همینو رفته است امر دینی و حیات معنوی قرار گمعیاری برای درک  ،گیردمتعلَّق این تجربه قرار 

تا آنجا به انکار مطلق امر دینی منتهی گردیده و  استدر پی داشته  حیات معنویباری برای ثیرات زیانأت امر دینی

  خواهد گشت.

 امر دینی از سطح جان تا  و را برای ما از دست داده است شخود حقیقت و حیاتامروز، حیات معنوی  

در روزگار ما،  .تنزل یافته استو به موضوعی برای تأملات نظری و انتقادی های ما ایدهسطح نظر، تفکر مفهومی و 

با هدف  ی از زیستی معنوی بلکه صرفاًاربرخوردتأمل و تفکر دربارة امر دینی نه به منظور ورود به ساحت قدس و 

مبین مرگ به خوبی  در زمان ما« فلسفة دین»گیرد. کاربرد پربسامد تعبیر امر دینی صورت میشناخت فلسفیِ ماهیت 

بود، در روزگار کل فرهنگ  ایبر بنیادیهای دینی گذشته فرهنگگونه که برای دیگر، آنامر دینی، امر دینی است. 

در و تأملات انتقادی ما  یهمچنان با آگاهی تاریخ ، هر چندما رهبری حیات فردی و اجتماعی ما را برعهده ندارد

هیچ حقیقتی  و دهدنمینشان حقیقت وجودشناختی و قدسی خود را در امور دینی در عصر حاضر هیچ  .پیوند است

به تعبیر دیگر، تحقق بخشید. به ظاهر معنوی  در حیاتِوجود ندارد که بتوان حقیقتی استعلایی  یا هیچهستی  دربارة

  .دادنشان روزگار ما انسان تاریخی حیات را به معنای دقیق کلمه در ساحت  قدسیامر  تواننمی

 هاظرفیت آن درنیست، بلکه  اعتقادات تئولوژیکاز در باور به برخی  امر دینی و متون مقدسعظمت و بزرگی 

یا الوهی اختصاص  قدسیترین تجلی امر عالیبه متون مقدس است. قدسی برای آشکار ساختن و یا بازنماییِ حقیقت 

و عظمت متون  هستند. بزرگی نهان جهان و موجودات، غیب یا ذات حقیقت» کنندةکننده و متجلید و آشکارندار
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برای و شکوفا و متجلّی ساختن آن آشکارگی و تجلّی امر قدسی برای تأمین  انشتوان و ظرفیت به اعتبارمقدس 

 شودبرای پژوهش صرف نظری میموضوعی امری فرهنگی و عادت، تبدیل به  امر دینی. وقتی است انسان تاریخی

ظهور و تجلّی امر قدسی برای  ان راشقدرت متون مقدس و امر دینیصورت،  در این شود.نی میقربا شذاتحقیقت و 

اصیل، د یک شیوه تاریخی نتواندیگر نمی می یابندزمانی که افول متون مقدس و امر دینی اصیل د. ندهمی از کخ

به  معناست که امر دینی و حیات معنویدر این د. نهستی بخشیدن به حقیقت باشظهور و ساز برای و سرنوشتحقیقی 

دیگر  امر دینیایم. وقتی را فراموش کرده امر دینیخاستگاه  هاست که ماقرن، ند. به زبان دیگرگیرگذشته  تعلق می

دینی نیز در روزگار ما از تاریخی  و در حقیقت احتمال وجود یک جامعة نیست، در واقع دیگر خودش نیست« اصیل»

. البته غایت تاریخی خود را از دست داده استواهد بود. به همین دلیل، در روزگار ما امر دینی اساس غیرممکن خ

از تاریخ، یعنی در روزگار بسط کامل  دورهاین در این سخن به این معنا نیست که امر دینی و حیات معنوی 

الاصول علیآینده چه در حال و در چه توان نتیجه گرفت که ، لذا نمیشده استمتوقخ  نحو مطلقبه سوبژکتیویسم، 

 ما باشد.ترین علائق انسانی عالیترین و اصیلگر تواند بیانهرگز نمی امر دینی

ناکامی زند. پس این دریافت سوبژکتیویستی از دین و امر دینی است که مرگ و پایان امر معنوی را رقم می

تواند دریابد که ذات نمیدیگر ، یمتافیزیک طرة تفکرسیآن است که تحت  دریافت سوبژکتیویستی از انسان و جهان

حیات روند  متافیزیک و سوبژکتیویسم . به دیگر سخن، تاریخ امر سوبژکتیو تلقی کردامر دینی را باید در فراسوی 

، این تفسیر درست باشد. اگر امر معنوی انجامیدکه در نهایت به پایان  ه استکردرا به نحوی تعیین  دینی و معنوی

درک ما از پدیدار دانست که بر دین و امر معنوی کردنِ انسانی  صرف باید نتیجةامر دینی و حیات معنوی را پایان 

 .کندهضم می پدیدار دین را کاملاً در خویش سوبژکتیو از امر دینی و حیات معنویاست. درک  دین مسلط گردیده
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مانع از تقلیل  آن بوده،از و دریافت سوبژکتیو سوبژکتیویسم فراتر از ی امر قدسی در دین و امر دینی ظهور و تجلّاما 

اهمیتی معنوی معنا و  حیاتبه ناپذیر است که ابژهامر و ظهور  همین تجلًی شود.می شناسانهمعرت ایامر معنوی به ابژه

 . بخشدمی

بر نگرش  در این نوشته، مبتنی پایان یافتن امر دینی و مرگ امر معنوی در روزگار ما آیا سخن گفتن از

که امکان حیات  آیا این نوشته بر آن استکنتی از تاریخ بر اساس اصل پیشرفت است؟ تروشنگرانه و تفسیر اوگوس

تأکید بر تحولات  ،آیا تکیه بر درکی تاریخی از نحوة بودن انسان و حیات آدمی آینده منتفی داند؟در دین را  دوبارة

پیوندهای وثیقی و توجه دادن به پدیدارهای انسانی و تاریخی از جمله حیات و زیست دینی بشر ناپذیر همة اجتناب

های متفاوت فرهنگی و ، افقگوناگون تاریخی هایمیتکه میان حیات یا اضمحلال امر دینی و معنوی با عالَ

  کند؟تاریخی نمی جبرگراییگرایی یا حکایت از نوعی باور به تاریخ های معنایی متکثر دارد،چارچوب

ظهور اولاً، سخن گفتن از پایان یافتن امر دینی و مرگ امر معنوی در روزگار ما به هیچ وجه به معنای انکار  

ناشناخته و  ریخ همواره از امکاناتی گوناگون،تا نیست. در سطح حیات اجتماعی و تاریخی آن حیات دوبارة

بازگشت دین، امر دینی و حیات معنوی در ناپذیر برخوردار است. لیکن، با توجه به امکانات جهان کنونی، تعین

زمان حال و در در  معنای اصیل کلمه، یعنی گشودگی انسان به ساحت قدس و مأوا گزیدن آدمی در این ساحت،

تواند در شکل تکرار صور دیگر، این بازگشت به هیچ وجه نمیرسد. از سوی به نظر میبعید  های نزدیک بسیاردهنیآ

 تاریخی پیشین حیات دینی باشد. 

در خصوص قاطعانة وی  حکمو « پایان هنر فاخر»بینی هگل مبنی بر گونه که هایدگر، پیشهماندر واقع، 

بلکه ما را به اندیشیدن به  دکنتأیید میملاً رد و نه کاملاً نه کادر دوران مدرن را  هنرتاریخی دینییافتن نقش پایان 
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توانیم از امکان احیای امر دینی در ما نیز می ،کنداحیای هنر در جهان تکنولوژیک کنونی دعوت می پرسش از امکان

، در تقابل با یدگراههمان گونه که  ،به عبارت دیگر پردازیم.به تأمل پرسش کرده، در خصوص آن بروزگار کنونی 

کننده در ابزاری لازم و ضروری برای کشخ حقیقت و دارای نقشی تعیینتواند میپرسد آیا هنر همچنان می هگل،

به طرح این پرسش و تأمل در توانیم ای است، ما نیز میهنر دیگر فاقد چنین مشخصهیا  باشدموجودیت تاریخی ما 

و ضروری برای ظهور امر قدسی در روزگار  های لازمزمینه توانندخصوص آن بپردازیم که آیا متون مقدس می

  در هستی اجتماعی و تاریخی ما برخوردار باشند؟ کنونی را فراهم آورده، مجدداً از نقش تاریخی و اثرگذار

امر دینی و معنوی، بر درک تاریخی از انسان و همة پدیدارهای خاصی از  فهمبر  ة پایان امر دینینظری

ارتباط و بر تلقی خاصی از و از تاریخ متافیزیک به طور خاص  عامبشر به طور تاریخ انسانی، و بر تفسیر خاصی از 

بر ، یعنی همچنین این نظریه مبتنی بر درکی هولیستیکی از مقولة فرهنگ .متافیزیک استوار استو امر معنوی  میان

در  و...اخلاقی، دینی، تاریخی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی، گوناگون وجود پیوندی ذاتی میان وجوه اعتقاد به  پایة

در تاریخ تفکر غرب و، به تبع بسط اگر . بینی خاص استوار استوب یک جهانیک دوره تاریخی و در چارچ

به معنای کشفی که  الثیا /هنر دیگر ابزاری لازم برای تجربه کردن حقیقتمدرنیته و هژمونی غرب، در سراسر جهان 

اتفا  افتاده است، مطابق  رویداد مرگ هنر فاخرکه چرا در مدرنیته و پاسخ این پرسش یست، یونانیان در نظر داشتند ن

تجربه شدن جانشین انسانی شدن هنر و یعنی  هنر در مدرنیته به دلیل حیث زیباشناسی ، این است کهیدگراه تلقی

یک تجربه به جای  خود هنرمند یا خود بینندة اثر هنری انسانیاحوالات یا نبوغ ، از هنر بر اساس احساسشناختی زیبا

عد ایجاد جهانی تاریخی و فرهنگی و تبیین بُ به تبع آن و ، ظهور هستی فشای حقیقت وا منزلةتر از هنر به کهن

به واسطة جهانی شدن و سیطرة های تفکر معنوی شرقی نیز در سنتمیرد، می کننده جهانرازآلود و خودپنهان
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متون  گ خویش روبرو شده است.آرام آرام با احتضار و مرامر دینی و معنوی سوبژکتیویسم متافیزیکی جدید 

 ،های خویش بودندآشکارسازی حقیقتی متعالی و قدسی سبب انسجام اجتماعی و فرهنگی امتمقدس در گذشته با 

متون مقدس و ادیان  فراموش نکنیمد. این در حالی است امروز فاقد یک چنین اثرگذاری اجتماعی و تاریخی هستن

که بودند ی همگانی «جهان»بلکه سازندة  شخصیای از تجربهفردی  یبیانصرف در طول تاریخ بشر نه موضوع 

کرد، تبدیل میبه امری جمعی ذاتاً را متون  امر قدسی اینوظیفة آشکارگی و  دردنکی در آن زندگی میوامعج

 شود.نمیوصفی که امروز دیگر دیده 

خاصی از تفکر پیرامون حقیقت  ةشیوتأمل بر گر بیاناز یکسو  امر دینی و مرگ امر معنویپایان  ةنظری

کمی و معنوی شرقیان وجود که در سنن تاریخی حِ ، شیوة تفکریاست این حقیقت ، انسان و نسبت آدمی باهستی

 رادیکال در خصوص مواجهة متافیزیکی با حقیقت هستی ینقدتأمل و حتی گر ، و از سوی دیگر حکایتداشته است

شیوه تفکر نتایج و پیامدهای در مورد قضاوت به معنای در واقع، امر دینی، و انسان است. سخن گفتن از پایان 

و دقیقاً پرسش از فلسفه غرب  معنوی در جهان کنونیدینی و یا عدم پایان امر . پرسش از پایان متافیزیکی است

 است. آن و به محا  رفتن شر  حکمت معنوی پایان دلایل پرسش از 

و دین، متون مقدس، بینی دربارة آیندة به هیچ وجه یک پیش یات معنویحپایان امر دینی و مرگ  نظریة

این این مقولات است. ای در نسبت ما با دین و متون مقدس بلکه نظریهحیات دینی نیست. این نظریه نه دربارة خود 

شناختی انسانای ، نظریهامر دینیپایان  ول شده است. به عبارت دیگر، نظریةاست که متح دین و امر دینینسبت ما با 

های روزگار ما چنان اسیر سوبژکتیویته و انسانگوید که یه به ما میظر)آنتروپولوژیستیک( است، به این معنا که این ن

متون با  ای را که پیشینیانهمان رابطهتوانند میدیگر باره نمیت کنونی عالَدر شرایط و اند که ساحت آگاهی شده



14 
 

ای که اعصار و معنویبه نیازهای  متون مقدسای که در آن اند از سر بگیرند، رابطهداشتهمقدس و امر الهی 

ای ابژهبه ی ما صرفاً برا متون مقدس و امر دینیداد. اکنون بخشی میدر پی آن بودند پاسخ رضایت گذشتههای تمدن

گویی به و پاسخ حیات دینیدوباره  تجربةآن هم نه با هدف تبدیل شده است، عقلانی  پژوهش و دقت نظرهای برای 

متون مقدس بدانیم که  ، نظری، علمی و تاریخی، بلکه با این هدف که به لحاظ فلسفیترین نیازهای روح انسانعمیق

  چیزی است.شناختی چگونه شناختی و معرفتشناختی، جامعهچیستند و امر دینی به لحاظ روان

تنها که است  ایاما آیا احتمال بازگشت امر دینی و حیات معنوی به جهان ما وجود ندارد؟ این پرسش مسأله

و  قطعی داد اما به لحاظ وجودشناختیتوان بدان پاسخ بر اساس گرایشات سیاسی، تئولوژیک و ایدئولوژیک می

به ما بستگی  این پاسخ که برای آن وجود ندارد و بیش از آنمطمئن تاریخ هستی هنوز هیچ پاسخی  پدیدارشناسیِ

، تقدیر نامعلومی وابسته استرو به رشد جهانی جدید و  هایتکنولوژیداشته باشد، به تقدیر نامعلوم زیستن در دوران 

 ناپذیر است.بینیر از امکانات گوناگون و پیشناشناخته و سرشاکه برای ما بسی 

همواره  آن ةوظیف شته و خواهد داشت ودر هر مرحله از تاریخ حضور دا امر دینییقیناً گفته خواهد شد 

 باید توجه داشت اما«. های بشرترین گرایشژرف بدان و پاسخ به قدسی و حضوربخشیامر انکشاف »است:  سانیک

 امر دینی نظریة پایانپایان یافته است. ایمان عصر طلاییِ  و های بزرگ قدیسانروزگار ظهور ایمان که استدیری 

نیست باورهای تئولوژیک  به برخی اعتقادپایان دینی یا و آداب و شعائر زیستن بر اساس فرهنگ دقیقاً به معنای پایان 

قضا  زا ای ظهور یابد.دوباره حیات اصیل دینیِدر آینده چه بسا کند که نمیرد نیز این احتمال را و حتی این نظریه 

ن کنونی نه فقط مبطل نظریة مرگ امر معنوی نیستند بلکه اصوری از زیست به ظاهر دینی در جهاشَکال و وجود 

در به منصة ظهور را  معنوی قدرت خودحیات امر دینی و  متون مقدس،این است که  واقعیت مؤید آنند. خود
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مسلط عقلانیت علمی و چهارچوب و در در عصر مدرن اند. از دست دادهرساندن امر قدسی در حیات ما 

امر همین . ها رخت بر بسته استما انساناز میان امر قدسی و حضور  الوهیتکنولوژیک جدید گشودگی به ساحت 

تواند کماکان در روزگار ما میامر دینی و معنوی آیا طرح این پرسش را جدی بگیریم:  گردد که ماسبب می

 حقیقت قدسی بنشانند؟د در جهان کنونی ما را در قرب نتوانپذیر باشد و آیا متون مقدس کماکان میامکان

خواهم بگویم گار ما به هیچ وجه نمیزمن به واسطة طرح نظریة پایان امردینی و مرگ امر معنوی در رو

الاصول غیرممکن و گشودگی به ساحت قدس در زمانة ما علیبرخورداری از حیات دینی و معنوی بر اساس 

تذکار در عالَم و روزگار کنونی صعوبت و دشواری نزدیک به امتناع آن غیرمحتمل است، لیکن تنها خواهانم به 

 دهم. 

ای بازگویی امر دینی و مرگ امر دینی به گونه ممکن است گفته شود نظریة پایانگونه که گفته شد، همان

باید بگویم به هیچ وجه. تفسیر  است.« اصل پیشرفت»تاریخ بر اساس از  اوگوست کنتو قرن نوزدهمی ر خطی تفسی

همة صور تفکر ماقبل متافیزیکی و ماقبل علمی، از جمله تفکر دینی و معنوی را از یکسو کنت از تاریخ  اوگوست

داند و از سوی دیگر مسیر تاریخ را خطی طفولیت بشر میای و متعلق به روزگار کودکی و تفکر اسطوره نوعی

کند. لیکن نظریة های پیشین برتر تلقی میهر دورانی را نسبت به صور تفکر در دوراندانسته، هر صورت از تفکر در 

ن گیرد. اییخ را به چالش میتاردقیقاً هر دو مفروض سترگ تفسیر اوگوستی از  معنویپایان امر دینی و مرگ امر 

تفکر دینی و معنوی را برترین امکان از امکانات گوناگون بشر تلقی کرده، به هیچ وجه آن را متصخ به وصخ  نظریه

ت علمی و کند. همچنین این نظریه بر خلاف تفسیر اوگوست کنتی از تاریخ، صورطفولیت و رشدنایافتگی بشر نمی

آن را  یکستو  فرهنگ تلقی نکرده، بلکه وجه نیهیلی ترین صورت تفکرعالی تکنولوژیک و فرهنگ حاصل از آن را 
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معنوی معنایی جز توجه دادن به سیطره نظریة پایان امر دینی و مرگ امر  دهد. اساساًمورد چالش بنیادین قرار می

 یافتن وجه نیهیلیستیک فرهنگ و تمدن کنونی ندارد.

ر معنوی، و با توجه به اذعان خود این ام نظریة پایان امر دینی و مرگ قین گفته خواهد شد،یهمچنین، به 

مة است که ه به مفروض گرفتن روش تفکر تاریخی، مبتنی بر نوعی هسیتوریسیسم )قول به اصالت تاریخ( نظریه

شمارد و های تاریخی برمیها و افقرچوباها، از جمله تفکر دینی و معنوی، را تابعی از چو کنش 1تفسیرهافهم

های تاریخی را از اساس منتقی ها و افقچارچوب به بیرون از محدودة آزادی و استعلای آدمیبدین ترتیب، امکان 

ربط وثیق میان تفکر و کنش  هر چند برنظریة پایان امردینی و مرگ امر معنوی اما همان گونه که گفته شد  داند.می

بر بند تاریخ ندانسته، تختهاسیر و را ورزد، لیکن آدمی های گوناگون تاریخی تکیه میها و چارچوبآدمی با افق

ه تورزد، الب، تاریخی و فرهنگی تأکید میهای اجتماعیمی در فراروی از محدودهوصخ آزادی و قدرت استعلای آد

ها و افق هایی است بیکران و اثیری بلکه در چارچوبمطلق، وی نه در فضایی این قید که خود این آزادی و فرارَ اب

امر  حیث تاریخیِو در نتیجه  تی(ی)هیستوریس کند. لذا توجه دادن اینجانب به حیث تاریخی بشرتعیین می تقدیرکه 

طرح این  یا قول به اصالت تاریخ )هیستوریسیسم( نبوده، گراییدینی و حیات معنوی به هیچ وجه به معنای تاریخ

برخورداری از حیات دینی و معنوی بر اساس گشودگی به ساحت قدس در زمانة ما  نظریه هرگز به این معنا نیست که

بر امکان  ،استعلا و وصخ آزادی بشر توانایی، با توجه به برعکس ،هکلبالاصول غیرممکن و غیرمحتمل است علی

ها همواره در تفسیرها و کنشهمة فهم .داردبه منزلة خروج از نیهیلیسم جهان کنونی تکیه و تأکید این برخورداری 

پذیرند و در همان حال، نحوة هستی آدمی علاوه بر وجه تاریخی، از های تاریخی و فرهنگی خاصی صورت میافق

                                                           
چ تفسیری یر نیست و هیفهمی بدون تفس کند که فهم بشر اساساً و بالذات ساختاری تفسیری دارد و هیچمی شناختیدلالت بر این مبنای معرفت« تفسیرفهم»تعبیر . 1

 بدون فهم نیست.
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تواند به تعیین زمان تاریخی برخوردار بوده، هر فرد انسانی میهای تاریخی وی از محدودهوجهی استعلایی برای فرارَ

از متون مقدس و تفسیرهای ما بحث کنونی، درست است که فهمدازد. با توجه به بپر خاص خودش ی هستیِوجود

امر معنوی در روزگار کنونی ناگزیر تحت تأثیر عالَم مدرن و پسامدرن است، با این وصخ، برای هر یک از ما امکان 

و  گذشتگانافق تاریخی و فرهنگی پیشینیان یا، بهتر بگویم، امکان مالِ خود ساختن افق تاریخی و فرهنگی  به ورود

 جهان کنونی نیز وجود دارد.امتزاج آن با افق تاریخی و فرهنگی 

های به خصوص اندیشه ،هااز اندیشه ، برخلاف بسیارینظریة پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی هذامع 

الوصول ندانسته، ساحت الوهیت را امری ساده و سهلگشودگی به ساحت قدس و گام نهادن در  ،کلوژیتئو

در جهان کنونی به درنگ و تأمل بیشتری بپردازد تا  دینی و معنوی کوشد در خصوص شرایط امکان نحوة زیستیمی

  پیراسته گردد. خودفریبیناخودآگاهی و از هرگونه 

در جهان ما  «غروب بتان»و به تعبیر نیچه  دینی و مرگ حیات معنویتوان گفت پایان امر آیا می

اساسی برای اندیشیدن و دربرداندة امکانی « بیدار شدن دوبارة پرسش از وجود»ای برای ساز زمینهممکن است فراهم

یاز به آغازی دیگر شاید اعلام پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی، بیانی از ضرورت ن؟ معنویتی تازه باشدبه ظهور 

پایان امر دینی و مرگ حیات نظریة باشد. اندیشیدن به امر دینی و حیات معنوی اصیل در جهان گذشتگان در پرتو 

بودگی ما بینجامد و این زبان هستی به تعبیر شمش تبریزی «زبانی دیگر»معنوی در جهان کنونی شاید به ظهور 

ینی و مرگ حیات معنوی در روزگار ما مستلزم بیان ضرورت نیل به شیوة جدیدی را تغییر دهد. طرح ایدة پایان امر د

از  هایی تازهپرسش این ایده با ضرورت طرح ای از وجود، حقیقت، امر قدسی و معناست.از تفکر و تفسیر تازه

 ناشناخته در ارتباط است. تقدیرو  نقش تاریخنقش فلسفه در جهان متافیزیکی کنونی و از سرشت دین، 
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شی به انسان ان ظهوربخشی به امر قدسی و حضوربخباید توجه داشت این که متون مقدس در روزگار ما امک

در همان حال به معنای رخت بر بستن خدایان از جهان ما و به تبع آن به  اند،در قرب ساحت الوهی را از کخ داده

ها، مرگ اخلا  و در نهایت به معنای مرگ انسان نیز هست. لذا ایدة مرگ مطلق، مرگ بنیاد و مرگ ارزش معنای

  های آن است.ورت اندیشیدن به نیهیلیسم در همة ابعاد و لایهرپایان امر دینی و مرگ حیات معنوی به معنای ض

و امتناع حضور و ظهور امر قدسی در جان و پایان حیات معنوی  ،حال، در جهانی که ما با مرگ امر دینی

متن جهان وانند داشته باشند؟ آیا امکان بازگشت آنان به تچه کارکرد اصیلی می مقدسمتون  روبروییم،زندگی بشر 

 در جهان کنونی آیا تلاش به منظور بازگرداندن شأن و جایگاه پیشین کتب مقدسد؟ و زندگی کنونی وجود دار

 سازد؟ا خطر بنیادگرایی مواجه نمیما را ب پذیر باشدین که یک چنین بازگرداندنی از اساس امکانالبته مشروط بر ا

ای منبعی برای استخراج پاره نگرد، نباید این متون را به منزلةبه کتب مقدس می نوشتهتردید، از منظری که این بی

اند، تلقی کرد و بر این گمان بود که با و افق فرهنگی و تاریخی خاصی معنادار بوده میت، که در عالَاحکام عملی

چشم انداز خاص این از  توان جان و قداست از دست رفتة هستی را بدان بازگرداند.تکیه بر این احکام عملی می

متون مقدس در ردهای ترین کارکژکتیویسم حاصل از آن یکی از اصلی، سست کردن سیطرة متافیزیک و سوبنوشته

وگو در بارة بود و نبود ساحت قدس یا تفکر متافیزیکی در طول تاریخ خود صرفاً به گفت ست.جهان کنونی ا

را در حیات آدمی حاضر قدس به توصیخ این ساحت پرداخته است، لیکن هرگز نتوانسته است ساحت حداکثر 

لذا، در جهان کنونی که امر دینی و امر معنوی تا حدود ساخته، یا امکان استعلای آدمی به این ساحت را فراهم آورد. 

و ما را از سیطرة  زیادی از آن رخت بربسته است، ما نیازمند نوع دیگری از تفکر هستیم که به مشارکت فلسفه درآید

توانند کارکردی را بمتون مقدس هنوز  شایدمحور، سرد و فسردة متافیزیکی برهاند. لذا مطلق تفکر مفهومی، گزاره
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در ، البته مشروط بر این که این متون نه از عهدة آن برآیدتواند نمیمتافیزیکی اندیشة مفهومی ایفا کنند که 

اساس عقلانیت مدرن فهم و بر  سوبژکتیویستی و متافیزیکیهای در چارچوبو نه رایج تئولوژیک  هایمحدوده

اما این سخن به هیچ . ، در غیر این صورت این متون نخواهند توانست هیچ نقشی اساسی در آیندة ما ایفا کنندشوند

، به همان وجه به معنای تلاش برای احیای جایگاه پیشین متون مقدس در فرهنگ بشری برای جهان کنونی و آینده

از اساس  زیرا یک چنین تکراری آینده نیستحال و ای برای گزینه ،گذشتهتکرار زیرا نیست  شکل گذشته

را در ما زنده نگاه دارند و « امر رمزآلود» ای از تجربةهنوز یاد و خاطره بتوانند شایدمقدس متون  .غیرممکن است

وجه به معنای هیچاما این سخن به .باشند کنندهاحاطه هستیِغیرمابعدالطبیعی از فرد بهمنحصر تجربةقادر به برانگیختن 

های شرقی، شعر، موسیقی و به حکمتبه رجوع به متون مقدس نیست، و شاید نحصار و منوط ساختن این تجربه ا

کتب  ، اما در این میانبرشمرد لودآای غیرمتافیزیکی از امر رازتجربه طور کلی هنر را نیز بتوان منابعی برای برانگیختن

 ایخود را به مثابه سایهنهایتاً در روزگار ما بدیل دارند، هر چند به واسطة آنها نیز امر قدسی مقدس جایگاهی بی

عالمَ و با توانند عقلانیت جدید و عالَم مدرن به هیچ وجه نمی آشکار خواهد ساخت.یا ؤلرزان و گذرا از یک ر

بخشی برای وحدتنوز به یک نظام اونتولوژیک و اپیستمولوژیک کنار آیند و ما ه عقلانیت مستتر در متون مقدس

، انکشاف ای برایشاید بتواند زمینه« امر رازآلود» فرد ازتجربة منحصربه ایم. امااین دو گونه عقلانیت نایل نیامده

   ای از هستی و امکانات تازة آن باشد.فهم تازه تجربه و

بیش و مسیر تاریخ توانیم در بارة آینده سخن بگوییم ناپذیر است و ما با قطعیت نمیبینیگفته شد آینده پیش

که برای ما بسی بستگی دارد نامعلومی  تقدیربه ما بستگی داشته باشد،  هایها و ارادهها، ایدهطرحبه  که از آن

ربن و هم گادامر و هر یک به زبان اما در حال حاضر، آنچنان که هم هانری ک ناپذیر است.بینیو پیشناشناخته و 
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وگو با ادیان بزرگ و رجوع به ما هنوز چیزی جز گفتدر مواجهه با نیهیلیسم جهان کنونی  کنند،ن میااذع خاص

از خود عقلانیت ما تا زمانی که راه برون شد از وضعیت کنونی را  متون مقدس آنها، چیز دیگری در دست نداریم.

 هایی جدید از سنخانتظار تأسیس فلسفهانتظار داریم یا چشم های ایدئولوژیک و تئولوژیک کنونیجدید یا از نظام

و خود را برای ظهور  اندیشیمهای کنونی میاندیشهمحدود نظرانه و هنوز در افق های پیشین هستیم بسیار تنگفلسفه

ترین عالیهمچنان  متون مقدس خواهند توانستنمی دانیم آیا  واقعاً از سوی دیگر، ماما ا ایم.افقی تازه آماده نساخته

  یش حمل کنند؟در خونیز را در آینده خود، یعنی مواجهة غیرمتافیزیکی با جهان امکان 

، اصول و مبانی سیاقی جدید، وجود را ارزیابی کرده تا به سبک و از این امکان برخوردار است تفکر اصیل 

نفی کرده، خود را در پرتو ظهور و اند آمدهجزم اندیشانه بر تئولوژیکهایی را که از متن مدعیات پیشینِ ارزش

 . ای از هستی قرار دهدانکشاف تازه

و نیز عقلانیت متافیزیکی و به تبع آن عقلانیت علمی و تکنولوژیک  )گشودگی به ساحت قدس( امر دینی

اند. شاید بتوان از تفکری کردههستی تجلی خاصی از بندیِ تاریخیِ مثابه تعیُّنی از هستی، و صورته ب جملگیجدید 

رغم پایان امر دینی و که هیچ یک از این تعینات را نتواند نادیده گیرد. شاید بتوان علی برای آیندة بشر سخن گفت

به منزلة باز هم بتوان در خصوص ظرفیت امر دینی و بازگشت امر معنوی  مرگ امر معنوی در روزگار کنونی،

 ای نزدیکهر چند نه آینده در تقدیر آیندة بشریو تأثیرگذاری آن  سرنوشت تاریخی جامعه انسانی راهنمای

تردید ای نزدیک محل به زندگی انسان در آینده بازگشت حقیقت قدسی  و امر معنویدرست است که  تأمل کرد.

  جهان و بشر روزگار ماست.بسیار است، اما از سوی دیگر یک چنین بازگشتی نیاز مبرم 
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که خداوند خود خواهند گفت که دین حقیقتی ازلی و ابدی است  یقیناً بسیاری از اصحاب تفکر تئولوژیک 

)در معنای خاص و فنی  1گرایانو نیز سنت ،گاه به پایان نرسیده و به مرگ تن نخواهد داردحافظ آن است و هیچ

دین یا سنت  خواهند گفت ستاهای تئولوژیک ای از همان اندیشهشدهرقیقبسیار خود شکل  هک کلمه(

و ذاتاً نامیرا و  فرامکانی ،فرازمانیحقیقتی و این حکمت جاویدان، است  «حکمت جاویدان»معطوف به 

این اعتراض، در هر دو  تشااما باید توجه د. استشدنی ناحذفامری چرا که حقیقت  ،است ناپذیر استشکست

پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی نه  ایدةنحوة بیانش ناظر به معنای خود دین و سنت است، این در حالی است که 

که ناظر به ظهور و تجلی امر دینی و معنوی در جان و حیات ما بلو معنای سنت و ذات دین  معطوف به حقیقت

ها و فکر و در جانبلکه ظهور، تجلی و حیات آن تر، سخن در این است که نه دین و سنت است. به بیان سادههانسان

گرایان و سنت صحاب تئولوژیا از سوی دیگر،ایان رسیده است و دیگر راهبر حیات ما نیست. ها به پضمیر ما انسان

خبر جویند، بیایم میای که از دست دادهرا در گذشته های جهان کنونیبحران هایو پاسخ اندخیره شده به گذشته

های خود را در افق تاریخی و فرهنگی ای از اساس وجود ندارد و ما پاسخآمدههای از پیشیک چنین پاسخاز آن که 

به  کوشندخوانند، میمی« گراسنت»این که اصحاب تئولوژی و کسانی که خود را  اکنون و آیندة خویش باید بیابیم.

ای برای تأمل جهان ما به موضوع و ابژهگر آن است که سنت در زیستخود نشان بازگشته، آن را احیاء کنندسنت 

اند که سنت و روح گرایان درنیافتهنکتة اساسی دیگر این است که اصحاب تئولوژی و سنت تبدیل گشته است. نظری

بایست همواره در افق اکنون ، بلکه میدنبرای همیشه فهمیده شوبه عنوان امری ثابت یک بار توانند سنن تاریخی نمی

مرگ امر دینی و پایان حیات معنوی بسر که ما در زمان  آگاهی از اینخود و آینده مورد بازتفسیر قرار گیرند.

و دریافت این حقیقت که   های تئولوژیک وجود داردفرهنگ و نظام روحِهر چند که جسد مرده و بی بریممی

                                                           
1. Traditionalists 
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را دوباره  یاحتمال تولدبذر  بپروراند و تواند در خویش میجدید را  یک آیندة امکانیک پایان رسیده،  بهامر دینی 

قطعی و  یالبته اعلام پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی امرافشاند. یزار نیهیلیسم جهان کنونی بو شورهدر برهوت 

این اما این حکم صاد  است. های کنونی روبرو باشیم، گزینهبا ست. تنها در صورتی که ما برای آینده نی محتوم

این معنوی خویش به افشا و کشخ عناصری بپردازیم که  که در میراث تاریخیِ امکان در برابر ما نیز وجود دارد

به مثابه را  این میراثدرون متلاشی ساخته، آن را به پیش راند و به فراتر از خود هدایت کند و ذات  زفرهنگ را ا

 انسان با جهان آشکار سازد. اصیل و غیرمتافیزیکیِ )شورمندانه(، شاعرانهای مواجهه
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